[image: image1.jpg]


سرزمین جاوید 

ارژنگ حاتمي 


بابايي خسته از سر كار برگشت و هنوز دست و صورتش رو نشسته و يك ليوان چاي نخورده بود كه سريع دفترم رو برداشتم و از بابا 
خواستم تا در نوشتن انشا بهم كمك كنه. بابايي موضوع انشا رو پرسيد و من گفتم: موضوع انشامون اينه كه «حقوق ديگران را توصيف كنيد» 
بابايي كمي سرش را خاراند و گفت: مي خواي به جاي اين موضوع در مورد فصل بهار برات بگم و فصل بهار رو توصيف كنم؟! 
نگاهي به بابايي كردم و گفتم: نه! فقط همين موضوع! 
بابايي گفت: البته مي تونم پاييز و زمستون و تابستون رو هم توصيف كنم!! 
وقتي درس بلد نيستم، خانوم معلم يه جوري نگام مي كنه، من هم همون جوري به بابايي نگاه كردم و گفتم: بابايي! نكنه شما اصلاً نمي دوني حقوق شهروندي ديگران چيه؟ و ما در زندگي شهري بايد چطور رفتار كنيم؟! 
بابايي اخم كرد و گفت: آخه بچه، مگه من فضول مردم هستم كه تحقيق كنم بفهمم حقوق ديگران چقدر هست؟! من حتي از مامانت نمي پرسم هر ماه چقدر حقوق مي گيره! 
به بابايي گفتم: مثلاً وقتي ما ميريم پارك و يه نفر يه گوشه نشسته و داره با يه نفر ديگه صحبت مي كنه بايد چكار كنيم؟! 
و بابا پاسخ داد: مي ريم گوش پسره رو مي گيريم و مي گيم شما با ايشون چه نسبتي داري؟!»، گفتم: نه بابايي! اون دو نفر دو تا پيرمرد و پيرزن هستند. 
بابا گفت: خب! مي ريم از خيابون ردشون مي كنيم اونور! 
ديگه كم كم داشت گريه ام مي گرفت، با حالتي ملتمسانه گفتم: نه بابايي! ما در اين جور مواقع بايد به حقوق اونها احترام بزاريم و آرامش اونها رو بهم نزنيم و سر و صدا نكنيم! 
بابايي از تعجب چشماش گرد شد و گفت: عجب! اما پيرمرد و پيرزن ها كه گوشاشون سنگينه و آرامششون با تركيدن بمب هم بهم نمي خوره! 
احساس كردم سرم داره درد مي كنه كه بابايي بهم گفت: بچه! مگه زده به سرت؟ چرا سرت رو داري مي كوبي به ديوار؟! 
روم نشد به بابايي بگم از دست حرفاي شماست كه دارم اين جوري مي كنم به بابايي گفتم: بابايي! مثلاً اگه توي صف بانك باشي و يكي از دوستات رو جلوي صف ببيني، چكار مي كني؟! 
بابايي هم گفت: صف رو مي پيچونم! 
پرسيدم: يعني چي بابا؟! 
و بابايي گفت: از اونجا كه من خيلي زرنگم، سريع مي رم با دوستم در جلوي صف صحبت مي كنم و اگه كسي هم اعتراض كرد، مي گم دوستم برام جا گرفته بوده! 
خيلي عصباني شدم و گفتم: نه بابايي! اين رعايت نكردن حقوق ديگرانه، ما نبايد در صفها جا بزنيم! 
بابايي هم كمي عصباني شد و گفت: خب پس بقيه از كجا بفهمن من موجود زرنگي هستم؟! 
من هم گفتم: پدرجان! اگه شما زرنگ بودي، چهار سال توي كلاس اول ابتدايي رفوزه نمي شدي!. 
بابايي گوشم رو كشيد و گفت: ديگه اين حرف رو جايي تكرار نكني ها! خب بگو ديگه چه مواردي جزو رعايت حقوق ديگرانه؟! 
براي بابايي توضيح دادم كه امروز روز اولي است كه خانم معلمم براي ما در مورد رعايت حقوق ديگران توضيح داده و همه چيز رو بلد نيستم! به بابايي گفتم: مثلاً اگر صداي ضبط ماشين را در خيابان بلند كنيم اين كار به نوعي رعايت نكردن حقوق ديگران به شمار ميره؛ چون حق آرامش و استراحت رو با كارامون از اونا گرفتيم. 
بابايي كمي فكر كرد و گفت: خب مثلاً اگه يه نفر خسته باشه و بخواد استراحت كنه، و يه نفر ديگه از اون به زور بخواد تا بهش براي انجام كارِ خودش كمك بگيره، اينم نقض حقوق ديگرانه؟! 
خيلي خوشحال شدم كه بالاخره تونستم مفهوم حقوق ديگران را براي بابايي توضيح بدم، اما اين خوشحالي ام زياد ادامه پيدا نكرد؛ چون بابايي گفت: «پس نتيجه مي گيريم تو الان داري حق من رو كه همانا استراحت كردنه، رعايت نمي كني ...» 
ماماني در همين لحظه گفت: بسه ديگه، بياين ناهار! 
و بعد به من گفت: نگران انشا نباش، من حرفاي خودت كه به بابا زدي رو يادداشت كردم، دو وجب شده، به نظرم براي انشا بس باشه!  
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